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        مدني و پيامدهاي آني هاي جامعه ويژگي
  *مصلح كهنه پوشي

  

  چكيده 

گيـري و ارتبـاط آن بـا دولـت       مدني و چگونگي شكلي جامعه در اين مقاله به تحليل مكانيسم
فاده  مـدني از نظـرات انديـشمندان مختلفـي اسـت           ي  وشن شدن مفهوم جامعه   براي ر . شود پرداخته مي 

دهنـد    مـدني را تـشكيل مـي       ي   فاكتورهايي كـه سـازوكار جامعـه       نويسنده درصدد است  . شده است 
 مـدني   ي  شود كه از توسعه و اسـتقرار جامعـه         در ادامه به شرايط و موقعيتي اشاره مي       . مشخص سازد 

هـاي   درت سياسي دولت را به چالش بكشد؛ به عبارت ديگر، ويژگـي           تواند ق  آيد و مي   وجود مي  به  
در پايـان   . گيرد شود مورد بحث قرار مي     گيري آن پديدار مي    مدني و تغييراتي كه از شكل      ي  جامعه

تواند در زندگي اجتماعي ايجاد كند، پرداخته         مدني و تحولاتي كه مي     ي  به آثار و پيامدهاي جامعه    
  .شود مي

 كلمات كليدي
هاي مدني، مشاركت سياسي، حقـوق       ي مدني، قدرت دولت سياسي، دموكراسي، تشكّل       امعهج
  ....ها و انسان

  مقدمه

"ي مدني  جامعه"ي سياسي نوين، مفهوم      يكي از مفاهيم اصلي در نظريه     
كوينونيـا  « است كه از     1

                                                 
  كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي *
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تـوان   مـي ي مـدني را پـيش از هـر چيـز              همين خاطر جامعـه     به.  ارسطو مشتق شده است    ي»2پوليتيكه
 شـهر وجـود     –به عبـارت ديگـر از دوران يونـان و رم باسـتان كـه دولـت                  . مفهومي تاريخي دانست  

ي  ي شهري در پرتو تكنولوژي اطلاعات بسيار پيچيـده، از تعـابير جامعـه              داشته تا به امروز در جامعه     
  ).191:76امير احمدي، (مدني صحبت شده است

3هابز": ي سياسي مانند تلف درآثار فلاسفههاي مخ ي مدني به شيوه ي جامعه انديشه

4لاك"، "

"، 
5هگل"

6ماركس"،  "

7ميل"،  "

8دوتوكويل"،  "

ها تفسير وتحليل     و همچنين درآثار پست مدرنيست     "
ي مدني اصطلاحي است كه بـراي اولـين بـار در قـرن هفـدهم            جامعه). 191:81بيوتيگن،(شده است 

 بـه بعـد بـه       1980 به كـار رفـت كـه در دهـه            " جان لاك "ميلادي توسط فيلسوف سياسي انگليسي    
 در مـورد سـير حركتـي    "پرويـز پيـران  ".شناسي و سياست مطـرح شـد    جدي در علوم جامعه ي  هشيو

اين مفهوم در سير تاريخي خود، مفاهيم گوناگوني را القاء كرده كه در             : ي مدني معتقد است    جامعه
روزگـاري مـساوي دولـت بـوده، زمـاني در           گردد، يعني    هاي مقاطع تاريخي بر مي     واقع به ضرورت  

هـاي   مفهوم صنف و بخش خصوصي تبلـور يافتـه، و امـروزه فـراي مفهـومِ دولـت و فـضاي حـوزه                      
  ).208-209:77پيران،( عمومي را در بر مي گيرد

شـد كـه بـراي بـه          و اسـتدلال مـي     ، سياسي بر مفهوم دولت تأكيـد      ي  اي از حيات نظريه    در دوره 
هـا بـر كوچـك شـدن      اما در مراحل بعـد ليبـرال     . 9دولت مقتدر لازم است   وجود آمدن جامعه، يك      

. كنـد   دولت اصرار داشتند و معتقد بودند كه جامعه در اين ميان خـودش را بـاز توليـد و تـرميم مـي                      
ي  سوي ماهيت و شكل گيـري جامعـه        بدين ترتيب، توجه نظريه پردازان سياسي از قدرتِ دولت به           

  .     مدني هدايت شد
اند كه افراد براي     اي فعال، پويا و سرزنده مطرح كرده       ي مدني را به عنوان حوزه      ها، جامعه  يبرالل

                                                                                                                            
Civil Society  -1    

- koinonia Politike  2   

- Hobbes 3       

- Luck 4       

- Hegel5       

- Marx 6       

- Mill7       

- De Tocqueville 8       

     . طرفدار چنين استدلالي بودند"هابز"داد اجتماعي مثل ر نظريه پردازان قرا-9
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هـاي اجتمـاعي     محدود كردن قـدرت دولـت نـوين بـه سـازماندهي جمعـي خـود در قالـب انجمـن                    
هاي اجتماعي، باعث  همبـستگي   ، وجود انجمن"دوتوكويل" و "ميل استوارت"پردازند از نظر  مي

شود و حدود و ماهيت قدرت دولت در گفتمان سياسي  مـشخص و               ي روابط اجتماعي مي    هو توسع 
  ).113:77چاندوك،(شود به چالش خوانده مي

  ي مدني  مفهوم جامعه 

ي  امروزه هم كشورهاي توسعه يافته و هـم كـشورهاي در حـال توسـعه خواهـان احيـاي جامعـه            
تـوان آن     اين رابطه پديد آمده است كه مـي        هاي جهانشمولي در   مدني و تقويت آن هستند و ارزش      

در ايـن   ). 208-213:77اميراحمـدي و ديگـران،    (قلمداد كرد   » ي زندگي  روش يا شيوه  «را به عنوان    
هـا در جوامـع      ي دولـت   رويهاي بـالقوه   ي آن، زياده   يابد و به وسيله    شرايط جامعه با دولت ارتباط مي     

هـاي   ي مدني كه از تشكّل     جامعه). 32:77چاندوك،(توان كنترل و محدود نمود     دموكراتيك را مي  
ي واقعي قدرت مـردم اسـت كـه طـرز تفكّـري جديـد و                 گيرد، سرچشمه  شمار مردمي شكل مي    بي

زا كـه از ديناميـسم درونـي جامعـه بـا             بخشد و اين فرايند امري است درون       نگرشي تازه به جهان مي    
شود و ركـود درونـي جامعـه را بـه            ل مي آگاهي از پيشرفت علوم و ماهيت فرهنگ هر جامعه حاص         

: اي افراد داراي سه نوع حقـوق هـستند     در چنين جامعه  ). 120-121:80فيوضات،  (كشاند تحركّ مي 
عضويت در پديده ملّت    (حقوق شهروندي   ) ؛ ب )ي انساني  عضويت در جامعه  (حقوق انساني   ) الف
حاصل (1هاي مردمي   و تشكّل  ها انجمن). هاي مدني  عضويت در تشكّل  (حقوق مدني   ) ؛ ج ) دولت –

شوند كه با تبديل شدن به  نوعي پيشرفتِ اجتماعي و فرهنگي قلمداد مي ) ي مدني  ي جامعه  از توسعه 
  .آيد حساب مي هاي مختلف جامعه به پشتوانه و ضمانتي براي احقاق حقوق افراد در لايه نهاد،

كنـد؛   جامعـه را تعيـين نمـي      ي مدني، دولت ديگر حد و مـرز          ي تكاملي مفهوم جامعه    در پروسه 
ي مـستقلي از     بلكه مشروعيت نظام سياسي به رضايت بازيگران جامعه بستگي دارد؛ در نتيجه حـوزه             

 كـه از حقـوق مـردم در         )29:77چانـدوك، . (گيـرد  ها، حقوق و شأن اجتماعيِ افراد شكل مـي          رويه
  . نمايد مقابل خطرات احتمالي محافظت مي

. ي مدني تفكيـك كـرد      دانند كه مفهوم دولت را از جامعه       ازي مي  را نخستين نظريه پرد    "هگل"

                                                 
      ....هاي ادبي و هنري و هاي علمي، سنديكاها يا شوراهاي كارگري، احزاب سياسي، انجمن انجمن :ها مانند  اين تشكّل-1
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). 116-117:همـان (كند ي مدني احساس آزادي فاعلانه مي      وي معتقد است كه فرد در قلمرو جامعه       
ي غير دولتـي     كوشند تا قلمرو دولت را محدود ساخته و حوزه         ي مدني آگاهانه مي    طرفداران جامعه 
: ي مـدني وجـود دارد    دو نظريه كليِ مهم در توسعه و استقرار جامعه        در اين زمينه    . را گسترش دهند  

ي مدني مفهومي است مستقل از قدرت سياسي كـه خواهـان محـدوديت وكنتـرل دولـت                   جامعه) 1
كننـد و   ي مدني به نوعي، دولـت را بـاز توليـد مـي     نهادهاي جامعه ) 2؛  ...)هگل، ماركس و  (باشد مي

در اين مقاله با    ). 144:77جمعي از نويسندگان،    و 1آلتوسر. د دارد ي تنگاتنگي بين اين دو وجو      رابطه
تـوان گفـت     تأكيد بر تعبير مورد اول و پذيرش استقلال نسبي اين حوزه در نظام اجتماعيِ كل، مـي                

شان به يك دستگاه حاكمه شـروع و بـا           ها و از تفويض اختيارات     ي مدني از محّق بودن انسان      جامعه
ــر، ايــن پروســه تكامــل   صــورت مــي » تفكيــك قــوا« بــسط آن ــا پلوراليــسم و تكثُّ گيــرد و نهايتــاً ب

گيرنـد و    اي مستقل از قدرت سياسي تـصميم مـي         ها در چنين جامعه    انسان). 129:77سروش،(يابد مي
  .پذيرد شان را در چارچوب قانون و قواعد كلي جامعه انجام مي انتخاب

) از حيـث اجتمـاعي و حقـوقي     (ه دادن بـه افـراد        در مقابل، هنگامي كه تشكّل مستقلي براي پنـا        
اي حاكميـت را     ي امور بايد به حاكميت ارجاع شـود و چنـين شـيوه             وجود نداشته باشد؛ اصولاً همه    

ي مدني و تمـسك بـه        توسعه و استقرار جامعه   ). 74-75:76محمدي،(كند مي) توتاليتر(تماميت خواه 
ستگي دارد كـه ايـن عامـل بيـشترين ارتبـاط را بـه           آن به ميزان رشد فرهنگ مدني در سطح جامعه ب         

هاي اجتماعي نخبگان، چگونگي جامعه پـذيري افـراد در جامعـه             عملكرد سيستم آموزشي، فعاليت   
. كنـد  اي نقش به سزايي ايفاء مي      ي چنين پروسه   دارد و ساختارهاي سياسي براي هموار كردن زمينه       

تواند در نهايت به نفـع       ي مدني هم، مي     تقويت جامعه  لازم به ياد آوري است در اين فرايند عملكرد        
هـا و نهادهـاي      احـزاب، تـشكّل   (باشد؛ زيـرا در جـوامعي كـه نهادهـاي واسـط              نظام سياسي موجود    

 اسـت و سـازوكارهاي لازم بـراي رقابـت در            "اتميـزه "وجود نداشته باشد و اصطلاحاً جامعه       )مدني
وار  ها بـه شـكل فـردي و تـوده          اشد، اصولاً رقابت  ب هاي مختلف سياسي و اجتماعي مسدود مي       حوزه

كـه شـرايط بـراي جـذب شـعارهاي يـك كاتـاليزور يـا رهبـر                  ) سازماندهي نشده (بروز خواهد كرد  
پتانـسيل  (ي مـردم   سـو نيـروي متـراكم سـركوب شـده          در چنين حالتي از يك    . آيد سياسي فراهم مي  

كند و حتي نظام سياسي را دچـار چـالش          تواند نظم اجتماعي و وفاق ملّي را در هم بش          مي) اجتماعي

                                                 
- Althusser1       
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و از ســوي ديگــر؛ امنيــت، در دســتگاه اطلاعــاتي مخــوف، نيروهــاي  ). 85:80ميرمحمــدي،(نمايــد
گـر خلاصـه     ي خـشن و سـلطه      سركوب براي كنترل شورش محتمل، پليس مخفي قدرتمند و چهره         

1امـشي گر"در ايـن مـورد   ). 157-158:76محمـدي،   (شود كه بسيار هزينـه بـردار اسـت         مي

 اشـاره  "
  ).157:77چاندوك، (سازند ي مدني، خود را آسيب پذير مي ها با بلعيدن جامعه كند دولت مي

ي مـدني    جامعه«:نويسد  مي "محمدي"ي مدني در عصر حاضر،       با توجه به اهميت و نقش جامعه      
 هـا در سـطح بـالا، افـزايش درجـه وابـستگي       هاي عقلا ني تجدد يعني تخصصي شدن سازمان        بخش

 »بــرد و كــاهش عملكــرد ملاحظــات خويــشاوندي، را بــه پــيش مــي... نهادهــا و افــراد بــه يكــديگر
البته اين موارد بر اساس قرارداد اجتماعي يا الزام دروني افراد بـه قـانون، شـكل                 ). 61:76محمدي،  (

، كنـد و در جهـت تـأمين منـافع افـراد      هايي را دور هم جمع مي   هاي ممكن غريبه   و به شيوه  2گيرد مي
تـوان   بـا ايـن تفـسير مـي    . 3نمايـد  قرار مي ها روابط متقابل صوري، رسمي و برابر  بر    ها و انجمن   گروه
طور ارادي و داوطلبانـه      حساب آوريم كه در آن افراد عاقل و مختار به          اي به  ي مدني را حوزه    جامعه

هـا   ها و انجمن   شكّلبنابراين در قالب ت   ). 32:77چاندوك،(شوند   وارد روابط اجتماعي با ديگران مي     
شوند كه براي     تبديل مي  "هويتِ ويژه "دار و به     هاي معني  وار به تركيب   جاي موجودات ذره   افراد به 

مشاركت سياسي، مسؤليت پذيري، پاسخگويي، رقابت      : ها و هنجارهايي از قبيل     يابي به ارزش   دست
بـه عبـارت ديگـر وجـود        . كننـد  تـلاش مـي   ... سالم و عمومي بودن سياست، تمرين مدارا با رقيب و         

بسياري از  . سازد سالاري هموار مي    هاي مردمي راه را براي برقراري مردم       هاي مدني و انجمن    تشكّل
ي مـدني بـراي تـضمين دموكراسـي          ي ضـرورت جامعـه     پـردازان بـه بحـث دربـاره         محقّقان و نظريه  

ر دموكراسـي و تقويـت آزادي       تـوان بـه معنـاي بـست        ي مدني را مـي     از اين منظر جامعه   . 4اند پرداخته
5هابرماس" و   "گرامشي"هاي   فردي دانست، اين تفكّر از انديشه     

بـه همـين خـاطر      . گيـرد   الهام مـي   "
ي مدني به مهمترين آرمان جـوامعي كـه بـراي ايجـاد دموكراسـي مبـارزه مـي                    است، امروزه جامعه  

و پلوراليـسم و بـا نقـش        ي مدني با تلفيـق جالـب دموكراسـي           مفهوم جامعه . كنند، تبديل شده است   

                                                 
- Gramsci1       

  . آيد حساب مي ي مدني به اين نكته اساس حيات جامعه -2

  .1377ك به رضايي،. براي اطلاع بيشتر ر-3

    .خواند هاي اجتماعي آمريكاي لاتين، در راه ايجاد دموكراسي حائز اهميت مي ي مدني را در مورد جنبش كه مفهوم جامعه "استپان" مانند -4

- Habermas 5       



  

 

18 

محدودي كه براي دولت قايل اسـت، افـراد اهـل انديـشه و عمـل را ترغيـب كـرده اسـت تـا آن را                         
ي انساني   طور كه در گزارش توسعه     همان). 22-31:77چاندوك،(عنوان راه نجات جوامع بپذيرند     به

 شـهروندان و     اعلان شد كه تنها راه حل مناسـب بـراي افـزايش مـشاركت              1993ملل متحد در سال     
 در سال   1ي جهاني  يا در گزارش توسعه   . ي مدني است   ي نهادهاي جامعه   تقويت دموكراسي، توسعه  

ي مـدني را راهـي بـراي افـزايش پايـداري              كه توسط بانك جهاني منتشر شد، تقويت جامعـه         1997
زمـاني  داند كه اين نهادها ممكن است توانايي جلوگيري از هـرج و مـرج در                 نهادهاي اجتماعي مي  

  ).170:77مكلواين، (كه دولت بسيار ضعيف است را داشته باشند
  ي مدني از ديدگاه انديشمندان  مفهوم جامعه

ي  نظران در مورد جامعـه     هاي صاحب  در اين قسمت نويسنده بر آن است كه با مروري بر انديشه           
فـاوتي كـه در ادبيـات       تر نمايد؛ تا از اين طريق تعابير مت        مدني فضاي مفهومي اين اصطلاح را روشن      

طور خلاصه بررسي و فرصتي ايجاد گردد تا به تحليـل           ي مدني وجود دارد به     نظري از مفهوم جامعه   
  .تري در اين زمينه دست يابيم مناسب

2اسپنسر" در اين راستا    

ي مدني، روشي براي جلوگيري از بازگشت جامعـه           معتقد است جامعه   "
4ژان كوهن ").14:76ي،  محمد (3باشد داري مي  به دوران برده  

تثبيـت نهادهـاي    «ي مـدني را      جامعـه "
ي مـدني از سـه       از نظـر وي جامعـه     . دانـد  مي» اجتماعي بر اساس حقوق به شيوه ليبراليسم كلاسيك       

هاي مختلـف؛    ها و گرايش   حوزه اجتماعي متشكل از نهادها، انجمن     ) الف: بخش تشكيل شده است   
نظـام حقـوقي شـامل نظـامي از حقـوق           )  خصوصي؛ ج  ي انتخاب اخلاقي مستقل يا حوزه      حوزه) ب

5آراتـو "همچنـين ). 325:77چانـدوك، (سـازد  ي اجتماعي را حفـظ و متمـايز مـي          بنيادي كه حوزه  

" 
ي عمـوميِ    ي مدني را متشكّل از نهادهاي مدافع حاكميت قانون و ضامن حقوق مدني حـوزه               جامعه

« : نويــسد سوف بـزرگ آلمـاني مـي   ، فيل ـ"هگـل ". دانــد هـاي مـستقل گونـاگون مـي     آزاد و انجمـن 
در ايـن حالـت فـرد، ديگـر يـك واحـد             . شود كه جزئيت تعديل شود     همكاري با ديگران باعث مي    

                                                 
- Word Band World Development Report Of 1997.1  

- Spencer 2       

     .داند ها به دخالت و تحكمّ در امور شهروندان را نوعي بازگشت به برده داري مي اسپنسر تمايل دولت   - 3

- Jean,Cohen 4       

- Arato5       
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ي مدني وجداني اجتماعي يافتـه اسـت    محض نيست؛ چون در اثر نيروي آموزشي و نهادهاي جامعه 
 را نظـام نيازهـا و       ي مـدني    جامعـه  "هگل" .»جويد و اهداف خود را صرفاً در قالب اهداف كلي مي         

هـاي   مبارزات و آرمـان   «ي مدني را      جامعه "ماركس".برآورده شدن متقابل آنها تعريف كرده است      
1فرگوسن"و. خواند مي» عصر

داند و معتقد است جوامـع       ي كمالِ تمدن مي    ي مدني را نشانه     جامعه "
در كتاب خود درباره تاريخ     او  . باشند ي مدني، ولي جوامع ابتدايي فاقد آن مي        پيشرفته داراي جامعه  

هاي اخلاقـي و فرهنگـي، تقـسيم كـار پيچيـده،             ي مدني با پيشرفت    جامعه: نويسد ي مدني مي   جامعه
ي   جامعـه  "لاك" و   "هـابز "بـه تعبيـر   . پايبندي حكومت به قانون و سر زندگي عمومي همراه اسـت          

هايي  ي سازمان  عهي مدني را مجمو     جامعه "گرامشي".شود مدني، مخالف وضع طبيعي محسوب مي     
شـوند و بـين سـاختار اقتـصادي از يـك سـو؛ و دولـت و                   داند كه معمـولاً خـصوصي تلقـي مـي          مي

وي روبناي  ). 29 -155: همان(هاي قانون گذاري و اعمال قهر آميز از سوي ديگر قرار دارد            دستگاه
ــه ــبكه    جامع ــه ش ــه مثاب ــدني را ب ــي    ي م ــداد م ــدرن قلم ــگ م ــنگرهاي جن ــد ي س ــشي، (كن گرام
داند كه از فرد در مقابل دولت        ي مدني را سپري مي     پرداز ليبرال، جامعه     نظريه "دوتوكويل").56:77

وي ايـن جامعـه را محـل بـروز تنـوع و گونـاگوني درنظـر                 ). 33:77چانـدوك،   (كنـد  محافظت مـي  
ي مـدني بايـد مكانيـسمي بـراي          و معتقد است كه جامعه    ). 209:77اميراحمدي و ديگران،    (گيرد مي

يكـي از راهكارهـا، توزيـع قـدرت بـين نهادهـاي             . يي و محدود كردن قدرت دولت بيابـد       پاسخگو
 "دوتوكويـل "از نظـر    . معروف شـد  » تفكيك قوا «ي گوناگون دولت است؛ چيزي كه بعداً به آموزه       

عمـل  » چشم مـستقل  «عنوان هاي اجتماعي است كه به     ي كنترل قدرت، وجود انجمن     مهمترين وسيله 
ي مـدني    ماس هر چه بيشتر افراد با يكديگر شـده و از آزادي و اسـتقلال حـوزه                نمايند و باعث ت    مي

ها منافع شخصي فرد را تعـديل        عضويت در انجمن  : نويسد  مي "هگل"در همين راستا    . كند دفاع مي 
2ماكس وبر ").108-128:77چاندوك،  (كنند مي

هـا و    ي مـدني را در ارتبـاط بـا انجمـن            هم جامعه  "
ــي " ــدگي انجمن ــت   تعر3"زن ــرده اس ــف ك ــران، (ي ــدي و ديگ ــين ). 209:77اميراحم ــرا "همچن ني

ي مـــدني فـــضايي را بـــراي زنـــدگي انجمنـــي فـــراهم   معتقـــد اســـت كـــه جامعـــه"4چانـــدوك

                                                 
- Fergusen1       

- Max,Weber 2       

Associational Life -3   

- Neera Chandhoke 4       
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ي مـدني نـوين      ي جامعـه    اخـلاق گفتمـاني را بنيـاد نظريـه         "هابرمـاس "). 32:77چاندوك،(سازد مي
1هانا آرنت " و با      ؛)15:76محمدي،  (داند مي

ي مدني  گيرند كه معتقدند جامعه   قرار مي اي    در دسته  "
هـاي   در عصر تجدد در حال ضعيف شدن و رنگ باختن اسـت؛ زيـرا هـر روز بيـشتر بـه دام آزادي                      

بخـشي يعنـي ازميـان بـردن         شـود و رفـاه     بخش بيش از پيش تقويـت مـي        افتيم و دولتِ رفاه    منفي مي 
هوشـنگ  "ن ايـن قـسمت بـه ديـدگاه          در پايـا  . 2عنـوان موجـودي آزاد و مختـار        ي انـسان بـه     جوهره

ي اسـت عمـومي ميـان دولـت و         ا ي مـدني حـوزه     شود كه معتقد است جامعه      اشاره مي  "اميراحمدي
شــــهروند كــــه بــــراي اعَمــــال و كــــردار ايــــن دو قطــــب در قبــــال هــــم، قاعــــده تعيــــين   

  ).81:77اميراحمدي،(كند مي
  ي مدني  ويژگي هاي جامعه

كنـد تـا     طور مساوي تقسيم مي    ها و اختيارات را به     مسؤليتي مدني از درون خود،       اصولاً جامعه 
هايتاً مانع واگذاري   اي باشد در جهت بسط اين الگو در ساختار سياسي و اجتماعي جامعه كه ن               زمينه

محمـدي،  (كـامگي و اسـتبداد جلـوگيري نمايـد         شـود تـا از خـود       محدود به حاكمان مي   اختيارات نا 
ي  ه را بــراي كانــاليزه و بــه فعليــت رســاندن خواســت و ارادهي مــدني را ســازوكار جامعــه). 19:76

طوري كـه اعـضاي ايـن جامعـه داراي حقـوق و تكـاليف مـشخص و                   آورد؛ به  شهروندان فراهم مي  
هاي متقابل ارتباطي را ايجاد و مشاركت فزاينده و مستقيمي            پيوند ندتوان اي هستند و مي    تعريف شده 

ي مـدني را     هـاي جامعـه    با توجـه بـه ايـن مقدمـه ويژگـي          . دنساز هموار    را كه مبتني بر برابري است    
  :شرح ذيل ذكر كرد توان  به مي

 .شود ي شهروندان مي مند است كه اين قانون شامل همه ي قانون ي مدني جامعه جامعه )1

ي مدني از نوع دروني است نه بيروني؛ اين نوع كنتـرل كـم هزينـه،                 كنترل اجتماعي در جامعه    )2
 .باشد بانه ميپايدار و داوطل

گيـرد كـه     طور گسترده در نظام اجتماعي صورت مـي        ي مدني به   فعاليت و مشاركت در جامعه     )3
 .يابد در سطح جامعه افزايش مي» اعتماد اجتماعي« شود و در نتيجه منجر به احساس مسؤليت مي

 ي مـدني، خـودگردان و مـستقل از دولـت           هـا در جامعـه     هـا، انجمـن    ي نهادها، تشكّل   مجموعه )4

                                                 
- Hana Arent 1       

   .1376 اقتصادي، سال يازدهم، شماره نهم و دهم، خرداد و تير -گرد ماهنامه اطلاعات سياسي به ميزك. برا ي اطلاع بيشتر ر -2
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 .كنند فعاليت مي

 .باشد ، متعلق به دوران مدرن مي)به معناي امروزين(ي مدني  مفهوم جامعه )5

 .گو و تفاهم معتقدند و ي مدني از خشونت دوري و به گفت  افراد در جامعه )6

 .يابد ي مدني همپاي رشد، تكامل و تغيير زندگي اجتماعي، تحول مي مفهوم جامعه )7

ي مـدني اسـتقرار و       رخـورد انديـشه در فـضاي عمـومي جامعـه          ي فكري و ب    ، مبادله 1پلوراليسم )8
 .يابد توسعه مي

ايجاد، تقويت و منجر بـه هويـت مـشترك انـساني در         ) افقي(ي مدني روابط گروهي    در جامعه  )9
 .گردد جامعه مي

 .شود اي، روابط مدني بر روابط خويشاوندي ترجيح داده مي در چنين جامعه )10

ي مدني محسوب    هاي اصلي جامعه   و اقدامات؛ يكي از ويژگي    ها   ها، برنامه  شفافيت در سياست   )11
 .شود مي

گيـرد و چيـزي      ي مدني بر اساس نوعي توافق و قرارداد ميان اعضا شكل مي            هاي جامعه  تشكّل )12
 ).8-9:76محمدي،(بيرون از اين قرارداد بر آن حاكم نيست

ت؛ بلكه فرايندي آهسته    اي سريع نيس   اي يكباره و پديده    ي مدني، حادثه   ايجاد و تقويت جامعه    )13
 ).32:77چاندوك،(باشد و پويايي خاص خود را دارد و تدريجي مي

 ).همان منبع(آموزد ي مدني خصلتي تربيتي دارد؛ زيرا ارزش عمل جمعي را به فرد مي جامعه )14

انـدرو  " و "ژان كـوهن "ي مدني از ديدگاه  هاي جامعه در پايان اين قسمت به ابعاد متمايز و ويژگي    
 : شود  اشاره مي"آراتو

هـاي داوطلبانـه و ارادي كـه         هـا يـا انجمـن      هـاي غيـر رسـمي و مجمـع         ها، گروه  وجود خانواده  .1
 كند؛ هاي گوناگون از زندگي را ممكن مي چندگانگي و خود ساماني آنها شكل

 گيرند؛ ي عمومي يا آشكارِ زندگي را در بر مي وجودِ نهادهاي فرهنگي و ارتباطي كه حوزه .2

هـا و   ي خصوصي زنـدگي و قلمرويـي كـه افـراد بتواننـد در آن قابليـت                 رمت حوزه امنيت و ح   .3
 هاي اخلاقي و انساني مستقل دست يازند؛ هاي خود را متحقّق كنند و به گزينش توانايي

هـاي عمـومي و      اگر افراد خواهان حد فاصل ميان وجوه ياد شده و فراهم كردن امكـان حـوزه                .4

                                                 
- Pluralism1       
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 دولت و زندگي اقتصادي باشند؛ نيازمند وجود ساختارهاي         ديگر يا از   خصوصي زندگي از يك   
ي مــدني اســتقرار نخواهــد  قــانون و يــك سلــسله حقــوق اوليــه هــستند كــه بــدون آنهــا جامعــه 

 ).    58:92كوهن و آراتو،(1يافت

  ي مدني آثار و پيامدهاي جامعه

هـاي   اد انجمـن  ي مـدني، زمينـه را بـراي ايج ـ         ي جامعـه   كه مطرح شد اسـتقرار و توسـعه        همچنان
ها، پاسداري از حريم خـصوصي و احتـرام بـه گـوهر              مختلف، آزادي انديشه، برگزاري گردهمايي    

ي مـدني، نظـام      هاي مردمي، جامعه   ها و تشكّل   با توجه به تعدد انجمن    . آورد فرديت انسان فراهم مي   
صـدا   ي تـك   معـه دهد و اساس و بنيـان جا       صدايي سوق مي   داجتماعي را در جهت نهادينه كردن چن      

مـوني و انحـصار در سـطوح مختلـف سياسـي،            شـكند و هِژ    باشد؛ در هم مي    كه ضعيف و نحيف مي    
  .              رساند اجتماعي و اقتصادي را به حداقل مي

ي مدني بر يك سلسله حقوق پيچيده و مهـم تكيـه              تحقُّق جامعه  "آراتو" و   "كوهن"از ديدگاه   
جتمـاعي فـرد، تعامـل و پيونـدهاي اجتمـاعي و پويـايي زنـدگي                دارد كه جامعه پذيري و زنـدگي ا       

  . 2سازد فرهنگي را ممكن و تأمين مي
  :شود طور خلاصه اشاره مي ي مدني به در پايان اين مقاله به نتايج و پيامدهاي جامعه

ي مدني و تحول آن پيش شرط اساسي تحول قلمـرو سياسـي محـسوب                ايجاد و تقويت جامعه    .1
  .شود گرگوني اين حوزه ميشود و باعث د مي

 .3كند ها را فراهم مي ي مدني مجرايي براي به خود تحقّق بخشيدن انسان جامعه .2

هـاي   آيد تا بر فعاليت و برنامه      وجود مي  ي مدني اراده و فرصتي به      ي جامعه  از استقرار و توسعه    .3
ي مـدني    عـه  نزديك است كه معتقد است جام      "گرامشي"اين مورد به تعبير     . دولت نظارت شود  

 .هاست نگهبان و سپري براي محافظت شهروندان در مقابل تجاوز و تعدي دولت

ي مـدني، خـود را در تعـاملات          هـاي مـنظم جامعـه      دولتِ مدرن از طريق سازوكارها و فعاليت       .4
 .كند زندگي روزمره، بازتوليد مي

                                                 
   .هاي نظريه پرداز معاصر آلماني يورگن هابرماس است ي مدني، متأثر از انديشه برداشت دو پژوهشگر ياد شده از جامعه -1

  ).  1377( از فخر الدين عظيمي"ي مدني، تمدن مدرن دموكراسي، جامعه"ك به مقاله .براي اطلاع بيشتر ر -2

   .پذيرد را مي  هم آن"ماركس" نزديك است كه "هگل" اين مورد به تعبير -3

  



  ي مدني و پيامدهاي آن هاي جامعه ويژگي

 

23 

تـر از مـسائل      با توجه به رشد ذهني، افزايش آگـاهي و شـعور  سياسـي و درك و فهـم عميـق                     .5
جاي بـدبيني يـا      هاي اجتماعي به   بيني در مورد واقعيت    ي مدني واقع   اجتماعي و سياسي در جامعه    

 .شود بيني ايجاد و تقويت مي خوش

 .شود ي مدني قلمداد مي  دموكراتيك يكي از پيامدهاي جامعه سياسيي فرهنگ توسعه .6

 .1رساند  را به حداقل ميي مدني موارد مصلحتي تجاوز به حريم خصوصي افراد جامعه .7

يابي به حقوقِ انساني و شهروندي اسـت         هاي مدني پايگاه مناسبي براي پيگيري و دست        تشكّل .8
 .و فرد داراي حرمت و احترام خاصي است

كـشد و از فَرَهمنـدي افـراد و          گرايـي را بـه چـالش مـي         ي مـدني، مفهـوم مطلـق       ي جامعـه   ايده .9
نتّ نقّـادي در مـورد مفـاهيم مطلـق دامـن                 كن برگُزيده شدن قوم خاصي جلوگيري مي      د و بـه سـ

 .زند مي

ي اجتمـاعي مناسـب در جهـت         ي مدني، تمرين همزيستي و برقـراري رابطـه           در فرايند جامعه   .10
هـا   هـا و تـشكّل     گيـرد؛ زيـرا كـه در انجمـن         سامان دادن بـه زنـدگي جمعـي افـراد صـورت مـي             

اي نيـستند؛    هاي سياسي عامل تعيين كننده     گيري نژاد، قوميت، مذهب و جهت    : فاكتورهايي مانند 
 نظر قرار   ي روابط اجتماعي مد    عنوان انسان در شبكه    در نتيجه حرمت، احترام و شخصيت فرد به       

 .گيرد مي

 نمـود پيـدا     ي مـدني   جاي ترس و سـلطه در جامعـه         ملّت به  -ي دولت  احترام و اعتماد دو سويه     .11
 .كند مي

ي زنـدگي خـود تـصميم        ي شـيوه   هـا بتواننـد دربـاره      اني مدني اين است كه انس      نهايت جامعه  .12
 .2هايشان وجود نداشته باشد گيري بگيرند و حد و مرزي براي تصميم

عقـل  " و   "عقـل جمعـي   "شـود كـه      ي مدني موجب مي     معتقد است تحول جامعه    "هابرماس"  .13
 .3 در تار و پود دولت رسوخ كند و دولت را دچار دگرگوني سازد"ارتباطي

كـه صـداهاي مخـالف را ناشـنيده          اسـت    ايجاد دولـت پاسـخگو    ثار مهم اين پروسه،     يكي از آ   .14

                                                 
  .1376ك به محمدي،.براي اطلاع بيشتر ر -1

   .باشد  اين نكته از حسين بشيريه مي-2

  .1376 اقتصادي، سال يازدهم، شماره نهم و دهم، خرداد و تير -ك به ميزگرد ماهنامه اطلاعات سياسي. برا ي اطلاع بيشتر ر -3
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 دولتـي نـا ممكـن       ي پاسداري از اسـرار     ي اعمالِ خود را به بهانه      آگاهي از كارنامه   گذارد و  نمي
            ).63:77عظيمي،(سازد نمي
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